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ش و ايدو منظومهيبزمعبدالشكور پدماوتآنيرهينظوين نظاميريخسرو  كه انديو هنديراني بزرگ

و تفاوت تشابهييدر ساختار روا از. دارندييهاها و شخصهر دو اثر هيمايخي تاريهاتيحوادث

دياز نظر زاو.تر استليخ متماي به تاريت هنديو روا به داستانيت نظاميند اما روااگرفته يد، راويه

وي دانايداستان نظام م. استي كل خنثي داناي منظومه هندي راو كل مطلق نظومه از زمان هر دو

حسيميتقو امگرفته بهرهيو قويميا زمان تقواند دوي روايو مكانيزماندر انتقال.تر استي در آنها ت

و تفاوتمنظومه شباهت طبيتوص. وجود داردييهاها در،يعيف مناظر و اشخاص و بزم، مراسم رزم

د . دارديينما در واقعير هر دو منظومه نقش مهماشكال مختلف

شيشناستي، روايقيتطب نقد:يديواژگان كل و ي عبدالشكور بزم،پدماوت،ي نظامنيري، خسرو

.يدهلو

 مقدمه
وي نظام آوازه حيو آثار ارزشمند اي از زمان ويهـانيسرزمونيزمرانياتش در همجـوار

و تمدنيهاحوزه زم مختلف فرهنگ و شاعران بس پراكنيمشرق  از سبكيرويپبهيارينده شد

ويو بـو پرداختنـد گونـاگونيهايمثنو منظومه هاو به سرودناوييداستان سرا ژه افـسانه هـا

ايمـستقيه جلـو.دندي كـش به نظـمي نظاميهايرا به وزن مثنوات عاشقانهيروا تـيـم رايثأن ر

دريم اينظ ده توان بريره بي تماميا كه ايبوي گنج نظام از پنجيخشا  سـروده ران وهنـديژه در

. افتيشده است

ويبـه حـد هندوسـتاندراشي داستانيهامنظومهويعلاقه به نظام  اسـت كـه شـاعران

را سرمـشقو خمـسه نگرنـديمرا به چشم استادينظام،يي سراي در مثنويندگان هنديسرا اش

و متفـاوتيهاات هند، گونهيدر تارخ ادب.)374: 1372،محمدخاننور(اندود قرار دادهخ  متعدد

تيات هند از نظامي ادبيريرپذيتأث و سراي ازنوي، برخ: استصيشخ قابل يندگان هنـديسندگان

زبي نظاميها داستان ا ترجمه كردهي محليهاان را به را به نثر برگرداندياند، عده ايـه، آثارش

را به صورتيهمطالب آموزند ازي به تقلي شاعران هنديبرخاند، آوردهده فراهمي گز پنج گنج د
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هاينظام امسر-انددهيآفر) خمسه( پنجگانهيمنظومه يو برخـ- اسـتيخسرو دهلوريآمد آنان

ازيد و نمودهيرويپاويا دو مثنويكيگر اياند تأينكه در تنظيا و ازيهـاف داسـتانيلم  خـود

پذي تاثشآثار گوي محليهاداستانزيني بعض،دانرفتهير را به وي محلـيهـاشي هند  بـا سـبك

.)375-387:همان(اند سرودهينظاميهويش

و به مناسبتزينيسان هندينوتذكره ا گوناگون،يهادر مقاطع مختلف  بـزرگين نابغهياز

تقديعوفازجمله؛ اند،نمودهديتمج دايالعاشق در عرفاتي اوحدير لباب الباب، يغـستان ن، واله

ر ــدر ــشعراضي ــال ــامرهياء، آزاد بلگرام ــه ع ــ در خزان اي، رحــم عل ــان ــذكرهي خ ــان در ت  م

ميف، علامه شبليالطوابمنتخ الدولـه در بهارسـتان رعبدالرزاق نواب صمـصامي در شعر العجم،

د  و مولانا ابوالكلام آزاد ي شـعر نظـام در هندوسـتان،.)481:1372،يعابد(ر غبار خاطر سخن

آيگذشته از اعتبار ادب و رواي به عنوان منبع حكمت، ديات و معارف وينيات  در مجالس وعـظ

ديتبل ميغ و عرفان و بهره بردارن در زمـان اوج روابـط كـهيااست، به گونـه بودهيورد توجه

و هند،يا ابيواني ملاعبـدالقادر بـديهگفتـهب ران  مـساجد خوانـدهيبـر منبرهـايات نظـاميـ،

).21:1380،ياعظم(شديم

ي عاشـقانهيهـار منظومـهي است كه تحت تأث پدماوت،ي معروف هنديها از داستانيكي

و تفاوت شباهتيتگريو رواياز منظر داستانپردازو است سروده شدهينظام  با خسروييها ها

ازيبيترك استياعاشقانهداستان پدماوت،. داردين نظاميريش و افته تگـريرواخ؛ي تـار افسانه

و معشوق هندين عشق داستا و بهتري، نخستي ملك محمد جائس.يك عاشق نيـايندهين سراين

ش-.م 1542سال داستان است كه در به-)ق.ه952-945(ير شاه سوري سلطنت را يه لهج آن

ا،ياود زبانياوديهاصل كتاب به لهج اگرچه. سرود،يالت اتراپرادش كنوني لهجه مردم شرق

رايسجائ سروده شده است،يهند ،ي فارسـيهـا طبق روال منظومهوهنوشتي به خط فارس آن

و نعتيديتحم ايز به زبان فارسينياهيه  ـبر  مـلا بعـد،يانـدك زمـان. اسـتهن كتـاب افـزود ي

را)هـ1001(در سال اهل گجرات هنديعبدالشكور بزم بيـت 3014دري در قالب مثنو پدماوت
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 ـمورد تقل خودز بعدهاينيدهلوي سروده بزمكه آورددري نظم فارس به ازيارين بـسد شـاعرا ي

ا و شديهند .)305-315: 1377،يعابد(ران واقع

چ)هـ715-695(ين خلجيالد علاءيپس از حملهكهن داستانيا  زبانزد خاص،توريبه دژ

رتيهافسان كم،يبخش: دو بخش استياراد،ديو عام گرد و وصال چيسن عشق تورين پادشاه

س بهيخي تاريش جنبهيبخش دوم كماب.ن استيلان گندروسيو پدماوت دختر پادشاه و  دارد

چيهمحاصر ويسو مرگ رتنتوري دژ زني عاشقانهيكشخوديعنييست(پدماوت"يست"ن

قيجهي كه درنتيبعد از مرگ همسر با خود سوز شوي آن، زن دوباره در ش قراريد تملك

اي از امتيكي. پردازديم)53-54: 1387ان،يو سالميبابا صفر(رديگيم وين مثنويازات ، جذب

محيو فارسيحات عربيل تلميتحل و اصطلاحات ست كه نامايط هندي در وسف،ي مثليها

.)574: 1380،يحجت( استان در آن به كار رفتهيكس، موبد، مسنديبلق

سپ: پدماوت داستانيخلاصه نلان پس از ساليادشاه و بسيها با نذر يار صاحب دخترياز

را پدماوتبايز و او ندباشكوهيقصر پدميبراپدر.دي نام)پدم( شد و بسي ساخت ويمان ار

هييطوط اوي به نام هيچ شاهزاده)رت(نيسرتن. كرد رامن را همدم بهيتور هند، را دست رامن

و با شن زيتوصدنيآورد اودماوتپييبايف ويش از زبان شديب فته رتحسادت زنانه. مار  همسر

را دشوار كرد اما و در نهاي پدم بازناي از جستجواوكار بهيستاد سيهييراهنمات لانيرامن به

وپدماوتبا موافقت پدريپس از سلسله حوادثرفت، وي با همبا بعدك سالي ازدواج كرد

چ بريبه شنيم دهلن، حاكيعلاءالد.ندگشتتور زي، با و او فتهيش پدماوتيهاييبايدن وصف شد

چ كشيبه ويتور لشكر بهيس رتند را كشن ؛شد متوسللهيحبه،رتيي رهايپدماوت برا.ديبند

پ كمكبهرت.شدي از سرباز، وارد دهلپريان، با كجاوهيوند با علاءالدياو ظاهرا به قصد

پس و با پدميربازان نجات عميسهنگام فرار، رتن.ختيگردا كرد ويقين زخم  سرانجام برداشت

و را اجرا) عاشقانهيخودسوز(يست او مراسمِيپدماوت بر جنازه. درگذشتآنبر اثر

را از وصال خود محروميعلاءالد .كردن
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 شناسيو روايتتيروا
» زبان دكـامرون دستور«در كتاب تودوروف تزوتان بارنياولرا"يشناستيروا"اصطلاح

ديشناستي روا. قصه به كار برديهبه عنوان علم مطالع  قصه،ي تنها به بررسدگاه تودوروف،يدر

و رمان محدود ها بلكه تمام شودينمداستان بري روايگونه .)7: 1371 اخوت،(رديگيمت را در

در داسـتان، قـصه، وجود داردي فرهنگ بشريهات در تمام جلوهيروا«زيناز نظر رولان بارت

جايتار ش، اسطوره،ينما و در همه حق. خ، رقص  ـقت جامعـه بـدون روايدر »ت وجـود نـدارد ي

).10: 1371 اخوت،(

راو)145: 1383 لتـون،گيا(ت كردن اسـتيت همان عمل روايژنت، روا ژرار به باور يو

گزيا عنصريصدا اي است كه با و و همنشينش و منطـق رواينيجاد نظم ت، داسـتانيـ در طرح

ب رخدادهايينظم نها( ميرا روا)رون متني در جهان ا. كنديت  ـنقـشين نگاه راويدر دريمهم

غ شرح ايم حكاير مستقيو بسط ميت زيفا هايرا ترتيكند، ميب ارائه بخش وضـوع بـه مختلـف

و انتخابگريت روايخصوص .)309: 1385،اكوبسني(گرددي برميراويت

و پدماوتيريخسرو وش ث سـاختاري، هم ازحيي برجسته از آثار روايدو نمونه به عنوان،ن

حييروا جايو هم از راويث و نقش و البتـه تطبيـ قابل تحل،تينش رواي در آفريگاه در. قنـديل

ا  مطالعـات مهـميهـا كـه خـود از شـاخه-يشناسـتيـن نوشتار بنا بر قواعد علم روايادامه

و ادبيانه در حوزهيساختارگرا تطي به تحل-ات استي هنر ميايقيبل بـه.شودين دو اثر پرداخته

نتيابيمنظور دست   يـيآهم.1(ي با تمركز بر چند محور اساس پژوهشيهاافتهي مطلوب،يجهي به

و نسبتيدريخيو تاريت ادبيروا ،ت بـا امـر واقـعيـن دو نـوع روايـايطها رابيك نوشتار

زاويراو.2 ديو و توص.4تيان روازم.3د،يه مي مورد تحل)فيانتقال :رديگيل قرار

و پدماوت؛-1 و شيرين ك نوشتاريدريخيو تاريت ادبي رواييآهمخسرو
شي خسرو پرو،ي نظامتيروادر و  هـستند كـه بـه صـورتييخي تـاريهاتيشخصنيريز

ش داستان خسرو.اند در آمدهيت داستانيك رواييهاتيصشخ ت،يـه به نـوع روا با توجنيريو
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ديراو و پرداختهييها قسمتيو برخ دگاهي، كيـ،استيم نظاميحك ذهن خلاقي كه ساخته

ميت داستانيروا .ستينيخيات تار از اطلاعيد كه خاليآي به حساب

و با توجـه ختهي است كه با افسانه درآميخيارتتيك روايزين پدماوتيداستان اصل است

راويبه نوع روا  و ويت شينوع رو داستان و آنيهويدادها ايم،ها پرداخت راي توان زيـنن اثـر

و پـدماوتيسـ رتن،ني علاءالدگرچها.يخي دانست نه تاري داستانيتيروا چن  از تـوريو جنـگ

و وقاتيجمله شخص .د هستن هنديخي تارعيها

قديكيخيتار هايتريمي از و تا قبل از گراي رواين ساخت رويت است هاش به يكميش

، معمولا در قالب رواي تاريدر بررس مي از ادبيو بخششديمت نوشتهيخ ويات به شمار رفـت

د  مي داستانيهاگر شكليهمچون بي از ميان كلاسيراث فن از.)48: 1382ن،يمـارت( برديك بهره

بانيا كهيريد بپذيرو م«م مفيدر گذشته و داستان با تاران پيهوم قصه  وجـوديكم مـستح ونـديخ

م. استداشته دايان تاريهر چند و هاخ آنهل شدهيقاي فراوانيستان تفاوت و  ـاند را دو مقول يها

.)6: 1386،يرض(»اندجدا از هم دانسته

و داستانخيتار بينونگار ا روبي اساسيلهك مسأياس و آن نـشان دهنـد«كـهنيرو هستند

مـيمـانزيهك مجموعيه در آغازكيتيچگونه موقع  پاي رخ  ـدهـد در  گـريديتيان بـه مـوقع ي

ا)49: 1382ن،يمارت(»انجامديم نوين تفاوت كه تاريبا  استي واقعيس گزارشگر رخدادهايخ

م و در گذشته اتفاق افتاده اسـت امـا كه در جهان خارج از روي گـز تن  ـنش و چگـونگ ي يدادها

ح نمو ار اوستي اختيهطيپرداخت آنها در ويند به عنوان دانا توايهرگز حيـ كل مطلـق يتـا

را روايخنث و عواطف شخـص نگارخيتار.ت كندي، رخدادها ويت هـا دسترسـي به ذهن  نـدارد

راوينم وي اول شخص، در متن حضور داشته باشد مگر زماني تواند به عنوان  كه در عالم واقع

نيايدر دن ويز درگي خارج از متن روير . باشدداد ها بودهيا شاهد

روي تماما مبتنيخي تاريهامانند رمانكهييآثار روا آن دسته از در يخي تـاريدادهايـ بـر

م اايو شونديخلق و وقاي از حقايابه گونهن مقاله،يمانند دو متن مورد مطالعه در يخيع تاريق

ميما تررنديگيه اا گذشتهيت درونگرايت، روايروان شكليمتداول ز وقـوع نگر است كـه پـس



و"ساختار روايي"نقد تطبيقي و شيرين نظامي 109... خسرو

راويي نهايرخداد ها قي از گذشتگيبر بستر،ي توسط و و با استفاده از افعال ود زمـانيـ زمان

ميروا،يماض ايشنوتيروا.شوديت مـين روايا مخاطب ويات همـواره بـه پـشت سـر نگـرد

ق  و و در قالب افعال را از پشت غبار روزگاران ميشيپيدهايحوادث يمثنـودو. كندين، نظاره

و خس و پدماوتيريش رو ان شي به يگذشـته بـا نگـاه بـهيو بزمـينظام.اندافتهيوه نگارشين

اواند كردهيپردازداستانيخي تارتيواقعكييدربارهن خود،يسرزم برونياز شتر از افعـالي،

.اندگرفته بهرهيماض

به، متندر هر دو پي دو سرزميخيتارتيواقعدركهييدادهايروپرداختن  وستهين به وقوع

جااست والاي، از ا. برخوردار استييگاه علرو در هر دو،نياز يهرابط«كه خودتي اصل

و تقدميش از ترتيب،)80: 1379 تودوروف،(» داردي با زمانمنديتنگاتنگ ها داديرويزمانب

را به متوجه خواننده چن. كندي خود جلب زنجيداديرو،ين آثاريدر قراريعلّرهي كه خارج از

مرد به وحدتيبگ غيو انسجام ساختار داستان لطمه و امر  اگريحتشوديمير واقع نما تلقيزند

ا. در عالم واقع اتفاق افتاده باشد هان آثار،يدر  صرف از خواندن آنها كه خواننده غالباًييگزاره

م بينظر هميكند رويشتر شرح هاين و صحنه بيدادها كهيند خارج از سازمان  داستان است

پينقش .شبرد داستان نداردي در

ا وشين منظر رواياز با،ت استي بر نظام علّين، كاملا مبتنيريت خسرو  اما روند داستان

جرييهاوقفه دلي همراه است كه ميتاخبهيل موجهيان كنش داستان را بدون نيچن. اندازدير

زنجيعناصر و گزارهيرويهريخارج از مييهادادها و داستاني فضا سازيرند كه برايگي قرار

ادهيزت ها، وصفيو شخصيوراي طولان سخناناست؛لازمآنييت انسجام ساختار روايتقو

جزياز حد  و بزميهاات صحنهييا و،يت شكر اصفهانيروا، رزم  وصف مجلس عشرت

امي خسرو، مناظرهيشاد خوار سريساود، گفتن چهل قصهي خسرو با بزرگ ري عناصر خارج از

طبيمنطق بهي روايعيو ميروا شدنير واقعيغت، .كنديت كمك
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نيمنظومه علبريز مبتني پدماوت و همراه با حفظيبر نظام خطيست بايروير دادهاست

ايدر نهان به سنگليس رتنيه سفرناميت عبدالشكور بزمين تفاوت كه در روايا تيجاز روايت

عنشده و خاست ماصر تيرا روايعي تنها وقايد؛ بزمخوريارج از متن در آن كمتر به چشم

و هر وضعي داستان ضروريكند كه وجودشان برايم رويتي است ري حاصل چاره ناپذيداديا

رويموقع و حق.ن استيشيپيدادهايت عليقت داستان مبتنيدر سي بر اصل و خطيت وير

ايرويزمان و ويدادهاست وابهيژگين بر. رسانديمياريزينيت هندي رواييقع نما اصل علاوه

خوي در روايراويشدگن، پنهانيا را روبروت پدماوت مياننده وي رخدادها قرار ادهد ني به

عيب به روايترت مينيت ايت و اينيع«:ن استين مصداق كلام مارتيبخشد كهين معنيت به  است

بامؤ بيد فرديلف نه تنها راويات خود بلكه نيد حضور .)1382:39 مارتين،(»ز پنهان سازديرا

نما،يشناستيبر اساس قواعد روا ميا در روايت، رابطهييواقع ان سخن با آنچهي است

م ميت ادبيخواننده روا كند؛يخواننده باور روبروست مند نظامك داستانيبا كه داندي همواره

ا زنجين جهت هر عنصريو به  موجه داشته باشد برايي داستان حضوري رخدادهايهري كه در

ت اعتمادي از رواي تنها به عناصريخيت تاريك روايحال آنكه مخاطب. استياو باوركردن

و بخشيم مي از رواييهاا بخشيكند ازيبيخي بر مستندات تاريكند كه مبتنيت را باور رون

 با قواعديراويتگري بر تطابق روايو مبتنيمتن درونيامر،يت ادبي روايريمتن باشد؛ باور پذ

دق. استيت ادبيروا كهيي، حاصل شگردهايك متن ادبيدرييتر، واقع نماقيبه سخن  است

ميك نوع ادبييهدر محدوديراو رويگزي خاص بر را واقعيدادهايند تا  جلوه دهدي محتمل

ا رويكه نظيدادها براساس سازمان بندين م در ارتيم مشخصو نيا«.رنديگيباط با هم قرار

عليسازمان بند و ترتي در داستان، بر اصل نيا).1378:25ه،يوتاديا(» استي مبتنيب زمانيت

كهيدر حال تي بر تطابق روايو مبتنيمتن برونيامر اساساً،يخيت تاري روايريباورپذ است

نيا،د از نظر دور بماندي نباكهي مهمينكته.رون از متن اوستيبيخي با مستندات تاريراو

ايو ادبخي تارييهمĤاست كه  در آنها نه مطلقايينمااست كه واقعن دو متن باعث شدهيات در
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و نه كاملا برونيمتندرون شيمتن باشد و و پدماوت مرز واقعيري؛ در خسرو حقيت ادبين قتيو

و لغزان استيار باريبسيخيتار .ك

ديو زاويراو-2 ديه
نويدگاهيده،ياوز ميروايسنده براي است كه و ماجراها انتخاب جمال. كنديت حوادث

زاوير صادقيم دي، شيه را كهيمياوهيد بينو«داند ميهليوسه سنده صالح خود را به خواننده آن

و حاويميمعرف دي انتخاب زاو.)388-1380:392،يرصادقيم(» استي خاصي معانيكند ديه

د نومناسب در زيت فراواني اهميسياستان رويرا از جهتي دارد و بهينوكردي احساس را سنده

م و از جهتيموضوع اثر نشان سايديدهد صي همچون شخصير عناصر داستانيگر حنه، ت،

ميثگفتگو را تحت تأ هااتيحكا.دهدير قرار كهيي رواي، قصه ها، داستان ها همه متن  هستند

ديو نوشتاريگ شفاهدر فرهنرا توان آنهايم وي بشريداريو وي فرديااز به واسطهينافت

ها. دارند كه آن را نقل كنديا منبعي  بسته هستندي ساختاري دارايي رواياز آنجا كه داستان

ب نميرونيحضور عوامل مؤي بنابرا،)16: 1378،يمحمد(رنديپذي را در خود يلف در مرحلهن

مي از هستياول با انتخاب راو و به عنواني خود جدا راياتيح،يك عنصر درون متنيشود  تازه

م .كنديتجربه

هويي مشترك تمام متون روايِژگيوياگر چه وجود راو چيـ است و نيراويستيـت زيـو

و شگردهايش وييوه ها مي رواي براي كه زين عوامـل تمـايتـر از مهميكيكنديت متن انتخاب

.)4: 1387،يرسروويمدبر( استييمتون روا

يچگونگ("حالت"،)ستاويت بر عهدهيآنكه روا("شخص"به سه عامل باتوجه

راويجا("بعد"و) به خوانندهيراواطلاعات انتقالوهاتي شخصيهعرض ويگاه ، حضور

بييعدم حضور او، نگاه درون يدر بررسكه)1371:95 اخوت،()عيو فاصلة او از وقايرونيا

و جا راوگينقش تي روايراو برخوردار است،ييبالاتي، از اهميت داستانيك روايدرياه
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-، سوم مورد مطالعه هر دو متنيراو. باشدشخصا سوميشخص دوم،شخصلاودتوانيم

درش ميهاتأيهمتون مختلف در خص است كه خود :شودي مختلف ظاهر

شيا: كل مطلقيدانا-1 قدين تريوه از هايم راويا.ت استياروين شكل نوين سندهي،

چيا داناي آگاه از همه اويروادر او مطلق است،ييز است، راوت و ي فعل معمولا گذشته است

و آدمي زوايهاز هم ما حوادث زيبيها را و ممكن است مطالب  موضوعاتيه را دربارياديند

رايا. داستان ندارداصلباميمستقي كه ارتباطت كنديروامختلف و احساسات آدميون ، افكار

ب را كاملا توصيكند، وضعيمانيرا ميت چيف و همه غيكند را به صورت م شرحير مستقيز

.دهديم

ا:ي كل خنثيدانا-2 شيدر نوين دريسنده مستقيوه، نير روايگما اويت و من دوم راوست ي،

به،ين راويا.است مي دانايراونسبت را نشان بهبوددهي كل، كمتر خود مي طور مستقندرت

م .زنديبا خواننده حرف

ع-3 نمايينيسوم شخص راويا:يشيا نوين ه است كه به صورت سوم شخص سندي همان

نم،درآمده را ممينيبي او سعيو فقط حضورش حس ميشود كه را بيبي دارد هر چه طرفانهيند

ا.گزارش كند شيدر دنين طريبيايوه و درون از ت داستان نشان دادهيت چند شخصيق ذهنيرون

.)104-115: 1371اخوت،(شوديم

ش و ايريهر دو داستان خسرو و پدماوت، دن راويز مي كل روايدانايدگاه ايت نيشود با

دانايت نظامي روايتفاوت كه راو داناي، و بيي كل مطلق است ا مطلق ميه او را دهدين امكان

را از همه زوايكه شخص ببيت ها ويا و و خو، عقاي ظاهريهايژگيند و عواطف آنهاي، خلق د

و تفسيرا توص داناي راو امار كنديف كيد. استي كل خنثي داستان پدماوت دري راويلد

ميت نظاميروا زي، باعث كهي موضوعات مختلف بسرايه دربارياديشود كه شاعر مطالب د

پيچ نقشيه و ويان ساق تحت عنوياتيابيت نظاميدر روا.ت ندارديشرفت رواي در راهبرد  نامه

و اندرز آمده ديايهاند كه نمونپند كلين نين تقريهمچن. هستنديد  از داستان صورت نقليميبا

و شاعر مانند تماشاگرقو ديبيل دارد بيطرف با استفاده از و ذكر افعال به صورتيرونيدگاه
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بي شخص فعل ماضسوم مي به و پردازيان داستان دانايراود مي در نقش زي كل عمل ازيكند را

بيهرون داستان درباريب ميهاتي شخصيو عوامل درونيروني حوادث .كندي داستان صحبت

تيگو و ما بر تمام حوادث آن اشراف دارد و شخصيمام اتفاقات داستان را از قبل راتيداند ها

و تحلي شخص مورد تجزدر سوم ميه ايل قرار و نكيدهد ديديهيگر آن است كه زواته نشانن

ا ميسوم شخص به شاعر را و تحليدهد تا ضمن تجزين امكان هايل شخصيه ويت  داستان

و توصيمداخله در صحنه ساز و توصي ها هايف اشخاص  از اعتقاداتي كه ناشي اخلاقيه

نيهنديخود اوست با گو را حفظ كندي داستان .ز فاصله اش

تغي نظام،يدر موارد زاوييبا دير ازيه وي بر جذاب،به اول شخصسوم شخصد داستان، ت

:افزوده استمت داستان خوديصم

را در كشـ رنگم چو من نقش قلم

و شينديميجز شاد تو خوشدل باش

 آرامك لحظــهيـرم در شدنينگ

راــسنخسـبم تــا نخـسبانم  رت

 خار سـازمبايــگه با گــليگه

ك  دسـتشهب ارمــاگر دولـت بود

 برخاستندهيشد،گوگفتهچون سخن

م در نقش ارژنگـقليــد مانـكش

پمــكدل گرفتيكه من شيكار در

گ پرــوران تك زمرغـز  كنم وامان

راــارم دلبـرتينـــم تـــاياينـ

ويبب  كار سـازمــابپسنـم كار

 چو دولت خود كنم خسرو پرستش

هيبس درــچ راه كرد از  راستير

)55: 1378،ينظام(

دانايت هندي رواياما راو را در داستاني كل خنثي،كه م است كمتر خود وينشان در دهد

مميمستق به صورتيموارد اندك ازي با خواننده حرف و در شيند تاين پوه ميآنجا كهيش رود

ع بينيمانند سوم شخص بي، در روطيشتر صحنه ها، تنها گزارشگر و كمتر اتفاقيرف دادهاست

و عقايافتد كه ذهنيم بيد خود را در روايت هو. ان كنديت ت پدماوتيرا در روايت راويآنچه

ميعنوان دانابه انگيتي است كه ذهنيكند، تنها موارد معدودي كل آشكار راي شخصيهزيا ت
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ب ميبه صورت موجز نيان و بيكند راويز چند و انجام داستان كه د به تبع سنتيشايت آغاز

ميبه طور مستقيات فارسيادب ا.زنديم با خواننده حرف شيدر راوين ي، ناظر گفتگويوه

ن بزياشخاص داستان و از ميهست را ك آنهايو بر گفتگوهانديبيرون حركات آنان امل اشراف

و از ماف ميزمانر آنان آگاه است امايالضميدارد از كنند پرسشگر،ي كه دو نفر با هم صحبت

ديزوا ميه زاويد دوم شخص استفاده و پاسخگو از ديكند ي كه بزميبه طور.د اول شخصيه

را از زبان دو شخصيبخش مهم و پدماوتيسنرتيت اصلي از داستان خود و در قالب گفتگون

:كنديمتيروا

ز دور دــد فرزنيدمادر كه

ا نمفليگفت يياك از غلط

ازيم  ره قـهرگفـت به نالـه

م رت بود فتــاده همچ  ردهو

ب مـتمثال پدم ديديه خواب

 آمد به هوشيرت قدرچون

پانالههمهنياگفت ؟ستيكيز

كنمن نال دله ز دارـم جـدا

 نشسته پا بنددر راه جنون

يـي فـزامــدلچه غـم بهر

بسنيز ت از دهري شكايگونه

را به غم  سپـردهپـدم جان

ميچون تشنه سو ديديسراب

ز عام فغان به  گـوش آمدو

زچوندر رنج مدام  ست؟يتوان

گزخلـق زاريهيگردهياز چه

)88: 1350،يبزم(

"تيروازمان"-3

عنيكييت داستانيزمان در روا هوياصر اساس از مـي است كه به آن و موجـبيت دهـد

ميآن از واقعزيتما ميت و تـواليهارتباط ساد«:ديگويشود، تودوروف  آنهـاي خطـي حوادث

مي اصولا با  ...د آورديپديتي تواند رواينم پيان سلسله حوادث روايد نيوند زمانيت پيو ونـديز

:يميا تقوي استيا حسيت،يزمان روا.)696: 1376 قاسم نژاد،(» وجود داشته باشديسبب
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تحي است كه وقتيمي همان زمان تقويعاطف-يزمان حس:يزمان حس ميم بر انسان شوديل

كويتري همراه با آن طولانيهايشادايهايمتناسب با سخت   تـاهتر از مقـدار خـود احـساسا

ا«.شوديم ايجان واضطراب نقش اساسيهيهن نوع زمان، محدوديدر  بـهيعنـيكنـد،يمفايرا

ه و و دلباختگينسبت حضور شور حسي روايه در گستريجان و مترتّـيت، زمان ب بـر آن تنـد

و خال سا. از كشش خواهد بوديگذرنده نگيهي متقابلا اگر و خي بر كل روايران اضطراب مهيت

نماآيزده باشد زمان حس و دراز دامن مين كند حس. شوديش داده  كـشيدر واقع، واحد زمان

و فاعليا كوتاه شدنييآمدن پـور،يمنـدن(»، حـس ماسـتين واحديچنيهن كنندييتع است

تق ساده به عبارت ). 115: 1383 بيميوتر، زمان مي از يما زمـان حـساشوديرون بر داستان وارد

.)116: 1383، پوريمندن(حافظه شانو داستانيهاتي است خاص شخصيآنات

ا،مورد نظريدر دو مثنو هاين نوع زمان در موقعي از  مختلف استفاده شده است كه بـريت

بتيو جذابييبايز ا.دي افزايم آنهاشتريهر چه وي از زمان حـسينمونه  كـش دار كـه طـول

را در گستريل زمان حسيتفص و دل مشغوليه داستان  نـشانينظام حاكم بر داستاني اضطراب

ويديه صحن دهد،يم شين در قصر سنگيريش دار خسرو و نگرانـيري است كه ين در اضـطراب

ا ممانع ميز ورود او و باعث كش دار شدن داستان . گردديشود

هايني هنديمنظومهدر و تفصكيحسيز زمان ديه بر طول بل  وجود دارد بـهديفزاياستان

پدينالوصف عنوان مثال، :توريچيهن در قلعيس در فراق رتناوتمدن

و خورش ديكان رشك جمال ماه

اريچون بــود جدا فتـاده از

يان همه شب چو شمع بوديگر

يهم شـمع صفت به روز مـرد

 اركـــامبــنراقـ از درد فــ

ـديام پــدم گسستــهيعنـي

زاريگرشـهيهم كــرديم  ـه

ي غنـوديو نـميـسوختيم

ه يچ خورديجز خون جگر نه

تيم غ كوه تـاركيكوفت به

)205: 1350،يبزم(
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 براسـاس حركـت ساعت شمار اسـت كـهي واحدهايمي منظور از زمان تقو:يميزمان تقو

تعيزميو انتقاليوضع  گونـاگوني، بستر حادثـه هـان گونه زمان در داستانيا.ن شده استيين

پ پد با لحظه ها، سلسلهي، موازياپياست كه ميشان را ويا«. آورنديد ن گونه زمان در داستان ها

پيم روايك در تنظي كلاسيهازمان پاي روايه ساديب بنديت، تركيشرفت روايت، و يان بنـديت

مياي اساسيت نقشيروا .)114: 1383 پور،يمندن(»كننديفا

هميو بزمينظام و قصه هـاي حكايه به مانند يمي تقـوي، نـشانه هـاي كهـن فارسـيات

ويمشخص ديكيرا ... چون، شب، روز، فردا، روز بعد، صبح ميگري پس از از. كننـدي استفاده

منيهم دتوان گفت،يرو و پدماوتيري خسرووشياستانساختار آن-ن كـاربرد در كنارها كه در

و حركت بر خط مستقيت تواليرعا،) زمانيدهايق(= مند كاملا زمانيهاواژه م زمـاني حوادث

و رخدادهايزمانيهريزنجش رونده،يپ مي اتفاقات را به هم در بخش اعظـم-وندديپي داستان

شي عنوان مثال، در مثنوبه. استيمي بر زمان تقوي متك اثر و هاين ترتيري خسرو  رشديب سال

:ت شده استيو بلوغ خسرو رعا

 فزودشيــم كــه دولتيبه هر سال

يدر هر شگفتـچــو سالش پنج شــد

 رستيمچوسال آمدبه شش چون سرو

 مكتـب رها كـرديـپس از نه سالگ

دــيخرد تعل  نمودشيــمگــريم

يرفتــگو عبــرتيدرـكتماشـا

مــرسوم شش جه را باز  جستيت

)40: 1378،ينظام(

و اژدهــيشحساب جنگ ا كردـر

)41: 1378،ينظام(

نيو در طول مثنو وي رعايميز زمان تقوي پدماوت ت شده است به عنوان مثال، مراحل رشد

:ماوتبلوغ پد
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 رساندندتي تربه بــهـك آنان

نيريش خواند پدم به طرزيم

ميز  خواندين گونه چهار سال

دـمكتبش نشاندنشش ساله به

نــيتحس كــرد پدر هزاريمـ

خكي ميحرف به صد  خوانديال

)53: 1350،يبزم(

 انتقال-4
درمنظور از از« داستان انتقال وي،ك حالتي،ك مكانيگذر نوعكيك مرحله از تحول

و نوعبه مكان ان.گر استيدي، حالت، تحول زاوييتغيتقال برااز دير و لحن د، مكانيه ، زمان

ما ).45: 1374 شاب،يب(»شوديستفاده

شيروا يفاصله گذار ند،ادو قسمت استفاده كردهنيبي فاصله گذاريوهيان هر دو متن از

تغيت نظامي در روايراو شيراو،ر مكان همراه است به عنوان مثاليي با بهيري گاه در قصر ن

ميان روايب ديت و گاه كانون و از مكانيپردازد ع خسروي وقا، متفاوتيد خود را عوض كرده

و شادخواريپرو ميويهايز اززين پدماوتيمثنو. كنديرا دنبال بهيا در استفاده ن روش

بيراوكهيبه صورته است،يشبيت نظاميروا و توصان شرح احوي بعد از چيف وقايال بايع تور

.پردازديمي در دهلين خلجي دربار علاءالديرخدادهاانيببهيرمكانييتغ

د راويگريروش ك عنصرياند انتقال برده انتقال در داستان بهرهيزآن برااي كه هر دو

في اغلبيماد ازيايردك ديمكانك نامه يت هندي رواياما از آنجا كه راو.گر استي به مكان

بموجزرا داستان جاان كرده استيتر تغي كمتر  در داستانيانتقال مكانو دهديمرييگاه خود را

. استنيريار كمتر از داستان خسرووشياو بس

دودريانتقال زمان دايشتر از انتقال مكانيبتيرواهر ازيبزموينظامرد وجود

هايتوص كليف و متناسب با وانتقال داستان در زمان بهره بردهيت متن براي موجز  از اند

گي مثل شب آمد،ييعبارت ها وك ماه .اند كردهاد استفادهيز...ذشت
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فيتوص-5
و اشخاصفيتوص را برا، فضا پذي داستان حق سازد،يمري خواننده باور فيقـت توصـيدر

بينوع« بهي از و دنيريث تأ ان است بري كه ما مي حواس ما كيتوص.شوديگذارد، مربوط تيـفيف

احياش و  ـاء، اشخاص، اوضاع را ارائه م و رفتار و اعمال ي القـافيتوص ـاز هـدف. دهـديوال

و تجسم موضوع استيتصو ميهه كه در وهل همان گونر ،يرصـادقيم(»ديآي اول به چشم ناظر

و جزئي وضع.)128: 1387 محيت ميات ويط را شرح هايكيدهد رامؤي از راه و  ـثر يج بـرا ي

و انتقال و مكان در داستان است د زمان باي مثل دريگر عناصر داستان و د در خدمت مـتن باشـد

ايغ ميبه انسجام روا، زائديعاملن صورت به عنوانير .زنديت لطمه

ديتوص تما استيگريف عامل مهم دويتگري روايهاوهيشزي كه باعث مي روا در شوديت

جا مورد نظريهاتي رواو در و اداردياژهيوگاهي، ارزش كهي با گاه چناني نظامن تفاوت

ميمجذوب نفس عمل توص اويي هدف نها،شود كه وصفيف ايم سخن و در ن حالتيشود

هاي توصًغالبا آويت او چنان طولاني روايف  بر داستانينها خلل خسته كننده است كه حذف

.است غالبا موجزيف در داستان هنديتوصاما، سازدينموارد

ميتوص را چنيف در داستان ف منـاظريتوصـ، بـه عنـوان مثـال.م كرديد دسته تقس توان به

و رزمي، توصيعيطب زيكه همگـف اشخاصي، توصف مراسم بزم و بـا جلـوه دادني در روشـن

ب . دارندييسزاداستان در نظر خواننده نقش

يعيف مناظرطبيتوص-5-1

طبي است كه با توصي شاعرينظام ميبا را به تصويزييها تابلويعيف مناظر و گـاهير كشد

ا  ايدر را فراتر ميز واقعن حوزه پا و انسان وارگيت و با تجسم تين مناظر بـر جـذابيايگذارد

م ازيهافي توصدري نظام.ديافزايشعر خود و انسان)سميميآن(يي جاندار نمايهويش شاعرانه

و نظامي طراح قاًيدق، از مناظراوفاتيتوص. گرفته استياديزيبهرهيوارگ وي شده افته اسـت

ش   تـايمهمانند نظازينيفات بزميتوص.ك استيط نزديمحيو انسان وارگييجاندارنمايهويبه
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ا انسان واره است امايحدود ي نظـامي منظومـه نـسبت بـابه دماوت،پ جاز داستاني با توجه به

ن داردي كمتر بسامد شكل مختلـفدودر،ن امريا.و تطابق استيز قابل بررسي كه همان مقدار

: شده استيمتجلّ

و حكاي تصاويههم موارد،يدر برخ) الف  عاشقانهيت از فضايير، حول محور عشق است

ب شيدارد چنان كه در جهت دريريان حال  لحظاتيو كشداريشب هجران كندكيفيتوصن

سيف افسردگيتوص كوه،يو زاغگونگييتنها بيشب سريپاياه  مرغيه، شكنجدان هجران با دم

ت وي دست شادماني، مارزدگيرگيصبحگاه در طبي روانشناختيفيتوص ... دهل زن صبح عتي از

: آمده استنيري خسرووشيدر مثنو است كه

سيـره چو كوهيتيشب رــ زاغ بر

دليشب  سوزيبيها دم سرد چون

ســيده در عقابــيكش يــاهــين

ب را زده مر دستــدهل زن ارـها

چ را  وبك از دستــفتاده پاسبان

پرــكيگران جنبش چو زاغ  وه بر

 روزيــبيبرات آورده از شب ها

و منقـپ مــر ياهــرغ صبحگــار

ش را پــكواكب  ها خارياـده در

 مستانـخراب وپاسبجنبانجرس

)290:ينظام(

ازين پدماوتيدر مثنو شي از دياتيـاب، استفاده شده است ماننـديگرري تصويهوين ر كـه

:سروده شده است) شادمانه( متقابليت روانشناختيلان در موقعيسيهريوصف جز

اــيدر بحر جز لـ است سنگيره

سـيزمياـــپهن ز  احتش تنگـن

بــه حصـر يرــار او سپهــرج

ز سرفــر كنگــه يرازــره اش

دليشهر  آشوب است در آن بتان

وفــهر كوچ انــيور ماهروــه

وــا قلعـب لــره مكلــگكنه

پــ او سپهيهــدر پل ا سنگـر

مهـهر خشت جه يرــان فروز

ع كنـبا زبــرش يان درازــد

 است ازو بهشت سركوبيملك

جوــبا خود به بهان انيه جنگ
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تلــن منشــيريش تلــچارــخ گفتـان مفــون بــيخ دوا، ارــميد

)1350:51،يبزم(

زي تصاويههم سي سرزمييباير بر تأين دنير كـشي در ضـمن بـه تـصويبزمـد دارد،يكلان

زيسييبايز مين ان آن شهريبارويلان به و در نهايز اشاره مي كند زيت ، پـدماوتييبـايخواهـد

را برايت اصليشخص . كندينقاش خوانندهي داستان

 كـهي به عنوان مثـال، هنگـام است چنانكهيف از زبان اجرام سماويت توصيروا گاه،)ب

پو،شاپور نقاش به دستور خسر ميريشي سرگردان در ي بـه او مـژدهي مـشتريهگشت ستارين

هايانيپا حقيافتن رنج  را در داسـتاني نقش بـشارت دهنـدگي مشتريهقت ستاريش را داد، در

ميا :كنديفا

ــشتر ــد م ــر آم ــر دســتيب ــشور ب ش من و شاپـكه  ور از بلارستــاه از بند

)1350:58،ينظام(

ميريشا در وصف اندام شستنيو وين در چشمه، فلك آب به چشم ي شـعري ستاره آورد

مينف زير طبيكشد شيرا جهان :ن استيريعت نظاره گر

 نوريهچو قصد چشمه كرد آن چشم

شكيسه گــل از شعر  ون برآوردــر

د از دورــفلك را آب در چشم آم

شعينف دردون برآورــگيرـــر از

)77: 1378،ينظام(

سني پدماوت، زمانيدر مثنو شـيگل بعد ازسال كه همسر پادشاه و دختـر ان دراز حامله يد

دنيز و نثارافشانيبسيا آورد، نه فلك از خوشحاليبارو به :پردازنديميار به شادباش

يارــيم شهرـــيحريوــبان

بطدــتابن ز مــه رخش  ادرـن

گ زاديرــذشت دختــنه ماه

يارــل لطف كردگــشد حام

چــمانن زــد چــيراغ  ادرــر

ن كــدختر زاديه سعد اخترـه
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پ ستــنه خوان فلك نثــكردن ارهــر از مـــد پــار  ارهـــاه

)52: 1350،يبزم(

سـيا آسمان در هنگام تولد پدماوت، در كنار شادي فلكقتيدر حق و مـردمي پادشـاه لان

اشهر، نقش نثار را مي كننده .كننديفا

گريتصو اشمسوي گونهير كهياز زبان قليف نظامي در توص اء است چنان و آنيه از كوه

م كه در دياثر زلزله فرو افگنده شده است زيتوان ايد غريرا در وين مكان ي متـروك، انـسانب

اشيوجود ندارد بنابرا جاين فيتوصـ،يرگريه تـصون گونـيـايهنمون.اندرا گرفتهاني آدمياء

باياصحنه و كلاغـن اخبار مختلف جهايهگر مشغول گفتگو درباريكدي است كه پرندگان يانـد

م پشويبر آنها وارد ريپو نقش استنيس رتني براياميد كه حامل و نامه رسان ا بـر عهـدهك

ا. دارد هيدر و همه در خدمت قهرمان داستان قـراريت انسانأين صحنه، پرندگان  به خود گرفته

:دارند

 از دوريــد زاغـينا گاه رس

 مرغان چو نظر بر او گشادند

سيكا چــي مرغ يونـاه بال

بدر اكـبي داد جواب زاغ

 عصفورچويت لاغريدر غا

ح دـال او فتادنــدر پرسش

و خسته حال چون يـفرسوده

ز دور افلاكـخبيبياـك  ران

)167: 1350،يبزم(

و رزميتوص-5-2 ف مراسم بزم

، مراسـميار، عزاديمراسم عروس(يف خود به مراسم مختلفي در ضمن توصيو بزمينظام

و ا اشاره كرده ...) خاص هندوان راين فضا سازياند كه شتر در بطن داسـتان قـراريب ها خواننده

مين در توصيريشو خسرو.ددهيم و سرور در ي ممتازست به طـوريان آثار ادبيف مجالس بزم
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و شاديكه چگونگ داريت عفت ادبي با رعايو نوازندگي، خوانندگي مجالس بزم  بـهيو پرده

كشين وجه ممكن در آن به تصويباتريز تريدقينظام. ده شده استير را بـاين مراحل عـشقيق

نهيو ادبيان ذوقيب ميو شهوانيبا روش ماد اما  بـه عنـوان.)18: 1337،يشهاب( كندي وصف

را با تشريريو شب زفاف خسرووشي مجلس عروسيمثال، نظام و بـاين فات مخصوص شـاهانه

بريق و با رعايگزارد زمان زايهت جنبي آن كشي به تصوييبايدب به :ده استير

را ملك فرمود خوانــدن موبـدان

ش هميريكه و ارين شد مرا هم جفت

ش نـيريگرفت آن گاه خسرو دست

آ را نقش بر  ـن او بسـتييسخن

را به مجلس خاصگ داديچو مهدش

راــآگههمـان كار و بخـردان  ان

 بنـوازم ســزاوار كـهيكـينبه هر

نيبنـشـ:كهبر خود خـواند موبد را

 او بـســتنيبه رسم موبدان كاو

 فرستــاد خاصـشيهردــدرون پـ

)387: 1378،ينظام(

ديز در مثنوينيبزم از پدماوت، ضمن پرداختن به ف مراسم، خوانندهيتوصاستان با استفاده

آ منييرا با و مراسم خاص هندوان آشنا  آفتـاب، به عنوان مثال، مراسم غسل كـسوف.دسازيها

:يا مراسم عروسيويمراسم عبادت در بتكده، مراسم ست

دــيايبيموبـد فرمــود كــه

دــيجـاويمباركـهــبيـعني

يــداند طلب طلســمـكـردن

وريآمد به خوش  چستي خرد

 افتيفزون طلبازدو طرف چون

 عقـد محــكم وز راه نـكاح

ـديـد آزماــهر سحر كه دان

دهيپ بــوند و ناهـد ـديه ماه

ي زبان شكــرين سخنـــيريش

و رضابنشس  گر جستيكدييت

تاي بيك را م بافتـهه دو رشته

بيبلق  جـمــر ـس حلال كـرد
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دريشه بس كه بر و زمــدامـ خت گوهر و آسـمان پـريان  ـن

)1350:160،يبزم(

كهي عشق فوق،ي دو مثنوي شد، مبنا همانطور كه قبلا اشاره ويشه در تـاريـر است خ دارد

هايف واقعي، به توصيل داستان هر دو شاعر در كنار پرداختن به مسائ هايخي تاريت  چون جنگ

نيو نبردها جذي آن دوران نمايابز، پرداخته اند كه علاوه بر مـييت داستان بر واقع  ـافزاي آن .دي

جر تا حديالبته نظام ويه با اهداف منظومـيرا كه تناسبيانات رزمي امكان  نداشـتهي عاشـقانه

دري مطالب مربوط بـه نبـرد خـسرو بـا بهـرام چـوبيهمهل، به عنوان مثا.كنار گذاشته است ن

جاو حذف شدهنيري خسرووشيهمنظوم بيفي آن توصيبه اتيـت در قالب كناي كوتاه در چند

و هواو است و با حال . شده است ارائهي غنايييعارات

ب ز امــيايهايازـچو شاهنشه

ا زين نطع خونريبه شطرنج خلاف

رـيقابه بيم شمشــخت ر بهراميا

زيبه هر خانه كه شد دادش شه انگ

)1378:114،ينظام(

قايشطرنج باز ري، و)ه از مغلوب كردنيكنا(ختنيم انگ، خانه بيشه انيـز همه متناسب بـا

نييغنا پياند در ادامه بيزرويز بي خسرو تنها در چند ميت مق.شوديان  در اثر خـوديابل، بزم در

كشي به تصوي حماسيرا با لحنيانات رزميجر االب.ده استير فيجـاز اثـر، توصـيته به جهت

ميهاصحنه و ب. تر است كوتاهي نظامي رزم به نسبت مثنويهاداني جنگ نيبه عنوان مثال، جنگ

و دهليچ و كنايتور حماي به خاطر عشق به پدماوت با اصطلاحات، استعارات  همچـونيس ـات

تيشمش شرير، ناوك، و .ر سروده شده استير نخجي، برق

)يپردازتيشخص(ف اشخاصيتوص-5-3

ويا جـسمانيـي ظاهريهايژگيو ات اشخاص را به دو مقوله،يف خصوصيتوان توصيم

دنيشتر به توصيبينظام.م كردي تقسيا نفسانيي باطنيهايژگيو و بـايمـيرونيبيايف پـردازد
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د بي فراوان در توصقتوجود نما،يرونيف امور دني در ان چنـدانيـت آدمي درون شخـصيايـش

و ظاهراًينم از خود بروزيو اهتمامييتوانا بيش نظاميگرادهد وي در  قهرمانـاني هـايژگـيان

پ است به عنوانيليتمثيها اسوهييهو اراياثرش به جانب الگوساز  ـمثال، عاشق  مطلـقيشگي

شـت خسرو،ياستحاله شخص خسرو،يوسبازهفرهاد در مقابل . شـاپوريارين، هوشـيريعفـاف

بينظامنيهمچن پص اشخاصيان خصاي در زي در .و ظرافت استييباي خلق

ني امور محسوس مانند ابعاد جسماني مانند نظام،ت خودي در روازينيبزم و كردارهاي، يرو

بيشگفت انگ و چشم اندازها را ميانه به تصويه صورت واقع گرا ز، مناظر و كشد اماير به احـوال

زيو شخصيعوالم درون  اياديت توجه زن موردي كرده در يفراواقعـوي آرمـانياديـ تا حدود

م س به عنوان مثال،. كندينگاه دياز حال رفتن رتن دياولدرو روزن به مدت و پدماوتبادارين

بهاي پديس رتنيخودكشاقدام يا به صدا درآمدن بت سنگيو ماوتن در آتش به خاطر عشق به

و ابراز علاقه به پدماوت از جمله توصيدر ستا كهيفاتيش غ است ير واقع نمـا تلقـي در داستان

ش در دو منظومهف اشخاصيتوص.شوديم ممشابهيوهيبه چند :رديگيصورت

ا:ميف مستقيتوص-5-3-1 نوي در بهيهاتي از شخصيكيايسنده از زبان خودين روش  داستان

خيو تشريمعرف ديصوصح ميهاتيگر شخصيات ن از زبـانيري ش ـچنـان كـه پردازدي داستان

:ف شده استين توصيچنشاپور

يماه،ذارــبگيپر،ي دختيپر

يو مهتاب جوانـچيشب افروز

 چون نورياـهد دندانيبه مروار

چ عقــدو شكر ق آب دادهـيون

گ نســشده بيرم از زشيم مشك

ز يــه صاحب كلاهــر مقنعيبه

يــو آب زندگانـچيه چشميس

را آب دن  دان داده از دورـصدف

گ كمنيدو د تاب دادهــسو چون

بــدم خــمياغ نرگس زشــيار

)5: 1378،ينظام(
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تيايت از زبان طوط پدماويدر مثنوو پدم :ف شده استيوصن گونه

پ يــدم است دخت شاهــگفتا

روـم ديــبتيه لــر سنگي به

فريـادو سخنــج يــبي به دل

جوــ بهانيــن نگهيخون يـيه

بيرو همچـفهـش يو ماهـروغ

بهــيخورش ز ر او مسجلـــد

يـبيه ناشكـبيــق منشــعاش

خوــ فرشتيــ صفتيپر يــيه

)73: 1350،يبزم(

بهيتوص-5-3-2 ا: گفتگوياريف نويدر  داسـتانش را در قالـبيهـاتيسنده شخـصين روش،

ت و مناظره به ميصوگفتگو كهير بسي از جذاب كشد، وي گفتگـو برخوردار اسـتياريت  خـسرو

و اسـتوار فرهـاديف شخصي بارز از توصيافرهاد، نمونه تيعاشـق در مقابـل شخـصت محكم

:است)ش از استحالهيپ(و هوسباز خسرويدمدم

كزينخست ؟يــيكـجان بـار گفتـش

 آنجا به صنعت در چه كوشند؟: بگفت

نيـجان فروش: بگفتـا  سـتي در ادب

ز مهرش: بگفتا  پاك؟يــكنيكدل

يياــآشـناز دار ملـــك: بگفت

و جان فروشـنانده: بگفت دـخرند

ا: بگفت ننياز عشقبازان ستيعجب

در:بگفت  خاك آنگه كه باشم خفته

)233: 1378،ينظام(

گفيهدرمنظوم عميهن با مادرش نشان دهنديس رتنيتگو پدماوت، وي احساسات ق مادرانه

رت(ي ناگمتيا گفتگويو است زنانه و)نيسنهمسر يويهزنانـو بروز احساس حـسادتي با

شفي آشكار توصيه، نموناوتبه پدمنسبت . است گفتگويهوي به

حرــخات عـيون نــم و ازــزت

د ز خيمن در غم تو رــده زــيون

تــمن از ال بــم ارــميو گشـته

ب خـــزد آه  راش آوازـــــه دل

غ تــيبا عشــر دل زــيانگرتـو

پــت تـبيگريديــو از ارـــميه
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دــمن از مژه صح هــده رفتــين

قدـيبا مـيار اــهم ن استــيرت

تيچند برــن كه پـاست  دم ذوقـا

ب دگــتو عيرـــا هـش خفتـي به

ن استـــيقي، وفـــايـبا او نكن

م بـدارد دل دــن شيه وقــدنت

)91: 1350،يبزم(

وسي توص-5-3-3 ا:ا عمليكنشيهليف به دريـنو،ن روشيـ در  سنده اشـخاص را بـه حركـت

را با خصوصيم و به كمك اعمالشان خواننده آشيآورد م ات آنان : 1380،يرصـادقيم(سـازدينا

ا صحنهيدر برخنيريوش خسروي در مثنوي نظام.)92-87 شيها از كرين  بـه.ده است وه استفاده

شيعنوان مثال، كوه كن ويري فرهاد در عشق شين سويريا فرار بي مداين به و انگر احساين، سات

ش  و فرهاد استيريعواطف  ـدر منظومه پدماوت،نيهمچن.ن دن بـهي رسـي بـرانيسـنسفر رت

شـي بارز توصـيهن نمونيس بعد از مرگ رتن اوت پدميا خودكشيو اوتپدم  عمـليهويف بـه

و ااست طري خواننده به باين هاي شخصق بيت مي داستان . شوديشتر آشنا

جهينت
و پدماوت،يري خسرووشيهايمثنو درييعاشقانه اند كه در ساختار روا تانداسدون  خود

بايع نده با استفاده از زمانيهر دو سرا. دارندياديزيهاگر مطابقتيكدين وجود تفاوت

و تواليو ترتيميتقو ودهيكشري را كه در گذشته اتفاق افتاده به تصويدث، داستان حوايب اند

حس داستاني هم بنا به اقتضايهادر صحنه جهيشدگتي رواي زمانيو دامنهياز زمان ت در

.اندباتر ساختن داستان بهره جستهيز

زاويت نظاميروا دي از نظر دريه دانايدد، مي كل مطلق روايدگاه و راويت دريشود

دايت هندي اما رواديگويم با خواننده سخنماًي موارد مستقياريسب دانايز ي كل خنثيدگاه

ميروا و راويت بيشود بشتر صحنهي در رويها، تنها گزارشگر ويا. دادهاستيطرف يژگين

.دهديميت هندي به روايتريقويشينمايهجنب
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شيي واقع نمايان هر دو متن برايراو مي مشتركيهاوهي اثر از كهي سود ي چگونگبرند

ا ازيبينظامدر اثريي واقع نمايها جنبه.ت استيها عامل تفاوت دو رواوهيشنياستفاده از شتر

ش هرچند تر استكي نزديت داستانيبه روا بودهيهندتيروا هاياز زينخي تاريتگري روايوه

.استفاده كرده است

و نامهاطناب در گفتگو  كه باري در حال استيت هنديروا از شتريبيت نظامي روايهاها

دويشيو نماياطلاعات وي آنها در هر بيدر مواردكسان .شتر استيدر پدماوت

شيت راويدر هر دو روا ا استفاده كرده استي انتقال زمانيوهي از هاين فاصله گذاري كه

هريبوده است، البته انتقال زمانهمراهير مكانييبا تغ بي دو روا در از آنجا. استيشتر از مكانيت

شپدماوتكه داستان  و تي در رواي زمانيا فاصلهين است جهشيري كوتاهتر از داستان خسرو

ب ميت نظامي از رواشتريآن .خوردي به چشم

هايرويت نظاميدر روا و صحنه وي علّي وجود دارند كه خارج از سازمان بندييدادها

ميزمان هايگي متن قرار علييرند صحنه زي كه ي در فضايريو تصوي ادبيهاييباي رغم

مداستان مييو به واقع نمارسنديزائد به نظر چنيزنند اما در رواي اثر لطمه نيت پدماوت

بيبي هنديراو. وجود ندارديضعف بشتر ميه و كنش ها و حضوريان روند رخدادها پردازد

راو در داستان ندارديو آشكاريطولان جري منظومه نظامياما ويان رواي در ت حضور پر رنگ

دلايكيو ناموجه دارد گاه دري از . استيت نظامي روال اطناب

مينظام مي گاه آنچنان به وصف كهيشود در حاليپردازد كه از اصل داستان دور

و در جهتينومثيهافيتوص و موجز ريو فضا سازيده پدماوت لازم فته داستان به كار

دويو بزميف اشخاص نظاميدر توص.است ويبهر يجسمانوي ظاهريهايژگيشتر به

متيشخص بهي از توص استفادهتيدر هر دو روا.يف باطنيد تا توصنپردازيها  گفتگوياريف
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سان كشيو به خاطر به تصو دارديها برترفير توصيسبت به راودن خلاقانهير  در خلقيهر دو

.دندارييانمايپويهاجلوهر دو متنهيعيمناظر طب

 منابع
.نشر فردا:اصفهان.دستور زبان داستان)1371( اخوت، احمد-1

شعياعظم-2 قد) 1380(بي، و ادبيايميروابط و زبـان و هند  ـران دهيـ برگز.يات فارس ـي

و هنديايش روابط فرهنگين همايمقالات نخست .1-30صص.نايب:يبمبئ. ران

ويامام-3 و دامنة زمانيروا) 1387( زاده فرديبهروز مهد، نصراالله هاي روايت يت در قصه

.129-160صص.5 شماره.يادب پژوه،يمثنو

،)هنـد، پاكـستان، بـنگلادش(دانشنامه ادب فارسـي در شـبه قـاره) 1380( انوشه، حسن-4

و ارشاد اسلام: تهران.1بخش و انتشارات وزارت فرهنگ .573-574صص.يسازمان چاپ

.يفرزانه طاهري ترجمه.اتي در ادبيي بر ساختارگرايش درآمديپ)1368(يتر لتون،گيا-5

.آگاه:تهران

بينقد ادب)1387( ژانه،يوتاديا-6 .لوفرين:تهران.يد نونهالي مهشيترجمه. ستمي در قرن

ويعل،يبابا صفر-7 .يب آن در ادب فارسـو بازتـايست)1387(انيغلامرضا سـالم اصغر

و علوم انسانيمجله دانشكده ادب .49-70صص.160يهشمار. مشهديات

امي تصح.پدماوت) 1350(، عبدالشكوري دهلويبزم-8 انتـشارات: تهـران.ير حسن عابـديح

ايبن .رانياد فرهنگ
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ها)1374( لئونـارد شاب،يب-9 نوييدرس .يماني محـسن سـلي ترجمـه.يسيـ درباره داستان

.نشر زلال:هرانت

كريـ داري ترجمـه.نيل باختيخائيمييمنطق گفتگو)1379( تزوتان تودوروف،-10 .يمـيوش

. نشر مركز:تهران

بي تاريداستان وارگ) 1386( احمد،يرض-11 .6 شـماره.3 سـال.نامـه فرهنگـستان.يهقـيخ

.6-19صص

فا) 1377( سيد حسن عباس-12 به كوشـش سـيد.رسيگفتارهاي پژوهشي در زمينه ادبيات

.انتشارات موقوفات دكتر محمود افشار: تهران. حسن عباس

عليشهاب-13 س: تهران. شاعر داستان سراينظام) 1337( اكبري، .نايكتابخانه ابن

سـازمان: تهـران.اپ اولچـ.لـد دومج.ي فارسيفرهنگنامه ادب) 1376(ينژاد، عل ـقاسم-14

ا و و انتشارات وزارت فرهنگ .695-698صص.يرشاد اسلامچاپ

اميعابد-15 ب.و هندينظام)1372(ر حسني،  بزرگداشـتين المللـيمجموعه مقالات كنگره

حكينهم و گردآورندهيو.ي گنجويم نظامين سده تولد .جلـد سـوم. منـصورت ثـروت: راستار

صصي دانشگاه تبر:زيتبر .480-490ز،

هاينظر) 1382(، والاسنيمارت-16 انتـشارات: تهـران. محمـد شـهبايترجمـه.تيـ روايه

.هرمس

. سروش:تهران.ات كودكاني نقد ادبيشناسروش)1378(يمحمد هاد،يمحمد-17

و،يمدبر-18 حس محمود .يت داسـتانيـ تـا رواييخ رواياز تار) 1387(ي سرورينينجمه

.1-28صص.6 شماره.سال دوم.ايگوهر گو

.ققنوس: تهران. ارواح شهرزادكتاب) 1383(اري شهرپور،يمندن-19

. سخن: تهران. چاپ چهارم. عناصر داستان)1380( جمال،يصادقريم-20

نويراهنما)1387(-21 .سخن: تهران.يسي داستان
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شـ) 1378( وسـفياس بـنيـال،ي گنجوينظام-22 و وححيتـصح.نيريخـسرو ديـ حـسن

سع.يدستگرد حيبه كوشش .نشر قطره: تهران.سومچاپ.انيديمد

ــان، مهـــر نور-23 ــستار)1372(محمـــد خـ ــاميجـ ــوذ نظـ ــارهي در نفـ ــبه قـ . در شـ

و گردآورندهيو .369-373صص.زيدانشگاه تبر:زيتبر.لد سومج.نصورت ثروتم: راستار

د كوبسن،اي-24 و نـشر:تهـران.ييعاطفـه طاهـايترجمه.اتية ادبينظر)1385(گراني رومن

.اختران


